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  کیدهچ

سعادت بشر و عوامل  سرا راجع به مسألۀحافظ به عنوان یکی از سرایندگان برجستۀ ادبیات عرفانی در میان شاعران پارسی

گیري وي در قبال تعالیم صحیح و ناصحیح رسیدن به سعادت و سیر انفسی، عقاید برنده و بازدارنده از آن و همچنین نوع موضعپیش

از روش تحلیل گفتمان انتقادي استفاده شده است  آراتر این در این نوشتار به منظور شناخت بهتر و عمیق ناب و درخور توجهی دارد.

هایی براي مطالعۀ تجربی روابط میان گفتمان و تحولات اجتماعی و فرهنگی است. براین اساس دو غزل از ها و روشکه شامل نظریه

اي از تغزّل و تعقّل دهد که شعر حافظ آمیزهده است. نتایج این واکاوي نشان میحافظ در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی ش

است و تفسیر آن بدون قرآن کاري عبث و بی فایده است. سیر انفسی از نظر حافظ، فرایندي خرد محور و عملگراست  و با زهد 

  اي بر سالک ندارد.و او هیچ سیطره ان الگو و راهنماستمنافات دارد. این فرایند پالایشی است، نه پرورشی و نقش مرشد، تنها به عنو
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Abstract 
Hafiz, as a prominent face among mystical Persian poets, offers outstanding tips about the prosperity of 
mankind and its promoting and deterrent factors, and either true or false teaches how to achieve prosperity 
and introversive revolution. In order to understand the views more clearly, this paper has deployed the 
method of CDA which includes theoretical and experimental procedures to investigate the relationship 
between discourse and social and cultural developments. Accordingly, two samples of Hafiz sonnets were 
studied through the three stages description, interpretation, and articulation. This analysis showed that Hafiz 
is a mixture of lyricism and sense, interpretation of which apart from Quran is non-sense. Hafiz believes in 
introversive revolution as a rational practice which is incompatible with asceticism. The nature of this 
procedure is to eliminate the redundancies rather than piling up a mass of empty talk, through which the 
mentor just acts as a pioneer, non-dominant over the voyager at all. some of Hafiz sonnets were studied 
through the three stages description, interpretation, and articulation. This analysis showed that Hafiz is a 
mixture. 
Keywords: Introversive revolution, extroversive revolution, Hafiz poetry works, CDA. 
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  . مقدمه1

هاي ابراز سرسپردگی هاي متفاوت نسبت به سرمنشأ جهان هستی، شیوهطول حیات بشر به دلیل وجود نگرش در

نیازمطلق و فعال مایشاء، نیز متفاوت بوده است در این بین سلوك روحانی و سیر وشیفتگی نسبت به ذات ابدي و ازلی، بی

شود. در ادیان آسمانی، سعادت راستین ر به سوي تکامل و سعادت تلقی میانفسی، دو شیوة مرسوم و متداول در حرکت بش

است ولی براي عبادت خالصانۀ خداوند باید نخست او را شناخت. در بودن براي خالق معرّفی شدهانسان، عبد خالص

حضوري. این دو  فرهنگ اسلامی، شناخت خدا دو راه دارد: یکی سیر آفاقی یا علم حصولی و دیگري سیر انفسی یا علم

  ). 21و  20أفَلَاتُبصرُونَ * (الذاریات:  * وفی أَنفُسکم است:وفی الْأَرضِ آیات لِّلْموقنینَ اصطلاح از آیۀ زیر اقتباس شده

ت سیر در بدن و آشنایی با مسائل تشریحی، تکامل جنین، خواب و بیداري، اختلاف نژادها و مانند آنها نیز در زمرة آیا

دهد و بدن، توان آنها را به عنوان آیات انفسی تلقی کرد؛ زیرا حقیقت انسان را روح و نفس او تشکیل میآفاقی است ونمی

النفس (سیر اي، بدن متناسب با آن عالم را دارد. شناخت خویشتن یا معرفهسایۀ تغییرپذیر روح است و انسان در هر نشئه

تر انسان را به پاسخ مجهولاتش داست و نسبت به مشاهدة جهان پیرامون، سریعترین راه براي شناخت خانفسی) آسان

که میل به جاودانگی نیز از بدو حیات بشر در این جهان، با وجود وي قرین و عجین است و ادیان  و رساند به ویژه آنمی

و نقلی فراوان، بر امکان آن، تأکید نهادن بر این دغدغۀ بشر، از طریق ادلّۀ عقلی مکاتب فلسفی و کلامی نیز ضمن صحه

که اند. در ادیان آسمانی، مسألۀ جاودانگی نفس از دو جنبه مطرح است: یکی سرنوشت انسان در جهان مادي و ایننموده

مرگ انسان، نابودي ابدي او نیست و دیگر ارائۀ اخباري مختصر و مبهم دربارة زندگی پس از مرگ در تعالیم این ادیان که 

جهانی انسان را نیز در سرنوشت اخروي وي پس از مرگ، نیافتن حیات انسان براي همیشه، زندگی اینتأکید بر پایانضمن 

شمارد. امکان جاودانگی نفس انسانی از منظر عقلی و فلسفی نیز مورد تأیید است و تنها علوم تجربی دخیل و تأثیرگذار می

  ت.  است که در این مورد، قادر به اظهار نظر نیس

تر از دو اصل و نردبانی براي شناخت اوست. شناخت نفس و احوال آن، در شناخت عمیق تعالی حق وحدت مظهر نفس،

اي دارد. بر اساس تعالیم ادیان ابراهیمی، اعتقاد به جاودانگی مهم و بنیادین در عقاید دینی یعنی توحید و معاد، نقش برجسته

حتمال سعادت یا شقاوت، منش فردي و اجتماعی افراد در زندگی مادي، سرنوشت نفس و ادامۀ حیات آن پس از مرگ با ا

ابدي آنان را تعیین خواهد نمود. همچنین از بعد سیاسی و گفتمان قدرت نیز اعتقاد امت به جاودانگی نفس، ابزاري است در 

زندگی آرام و برخوردار براي همیشه ولی در  هایی گذرا براي رسیدن بهاختیار حاکمان دینی تا بتوانند مردم را به تحمل رنج

  جهانی دیگر متقاعد کنند؛ براي نمونه، مشارکت در جبهۀ جهاد و شهادت فی سبیل االله را در نظر آنان موجه جلوه دهند.  

 است: چنین برشمردههاي سیر انفسی را اینترین ویژگیمهم

هاست که ترین روش هدایت عملی انسانترین و قويالیاندیشی روحانی، ناخودآگاه، فطري و ژرفی و عدرون .1

اي خوبی روشن است ولی اصل وقوع چنین ادراکی براي دیگران محسوس نیست و تجربههاي آن براي دیگران بهنشانه

  گردد.شخصی محسوب می

اسباب و مقدمات  نمودناین سفر برخلاف سیر و سلوك روحانی و حتّی سیر آفاقی طولانی نبوده نیازمند فراهم .2

  افتد.نیست بلکه ناگهانی و سریع اتّفاق می

مندي از سیر انفسی را دارند و بر خلاف سیر و سلوك عرفانی، زمان ها به اقتضاي فطرت خود امکان بهرههمۀ انسان .3

  و مکان خاصی مانند سحرگاه و خانقاه و دسترسی به شیخ و مراد نیاز ندارد.
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به تفکیک درجۀ ایمان اشخاص، متفاوت است: براي مشرکان و غافلان، در مرحلۀ بیداري اثربخشی سیر انفسی  .4

  وجدان و فطرت خداجوست و براي عالمان، در مرتبۀ ایمان عملی است و براي پیامبران و اولیاي الهی، در مرتبۀ یقین قلبی.

است که بالاترین مرتبۀ آن، رسیدن به  علم و آگاهی حاصل از سیر انفسی، یقینی و عاري از هر گونه شک و شبهه .5

  الیقین است و تجلّی اسما و صفات الهی در ذات انسان است.   النفس توأم با عینمعرفه

آثار سیر انفسی، عملی است و در دیگران اثرگذار است: ایمان ساحران فرعون و اثبات حقیقت بر همسر عزیز و زنان  .6

  است.رت سلیمان، در دیگر افراد نیز تأثیر داشتهآوردن ملکۀ سبأ به حضمصري و ایمان

هاست براي نمونه اگر در داستان ملکۀ سبأ مخاطره براي هدایت انسانسیر انفسی، روشی قدرتمند، پایدار و کم .7

  بود.اي جز جنگ و خونریزي نمیرسید، چارههدایت وي از طریق سیر انفسی به نتیجه نمی

افتد و ارزش تربیتی آن نیز در همین رویداد خارجی و صادقه نیست و به عیان اتّفاق میسفر انفسی خواب یا رؤیاي  .8

  ).116: 1388به تعبیر گفتمانی، ارزش تجربی آن است (رحمانی، 

موضوع این پژوهش، نگاهی به موضوع سیر انفسی و شیوة رسیدن به سعادت در دیوان حافظ به عنوان یکی از 

نی در ادبیات فارسی از منظر تحلیل گفتمان انتقادي است. شخصیت حافظ در برابر ریا و پربارترین متون منظوم عرفا

، برآیند تقدیر الهی و مرشدان مردم جهت اکتساب سعادت در دانندمی فریبکاري حاکمان و واعظانی که خود را نمایندة خدا

آمیز است. او خوانند، شورشگر و طعنها فرا میجهانی غیر از این جهان است و مردم را به زهد گریز، سکوت، تسلیم و رض

 سازد. خواند و دروغ پردازي حکّام و منبریان شیاد را بر ملا میهاي گوناگونی بشر را به سعادت راستین فرا میاز جنبه

عی اي است از قراردادهاي اجتمااي و بسیار گسترده است. زبان بشري، مجموعهتحلیل گفتمان یک رویکرد بین رشته

میان زبان و  بشر که همواره تحت تأثیر تاریخ، فرهنگ، سیاست و دین، قرار داشته و به طور کلّی همواره پیوندي اندامواره

آورد به نام اي را به وجود میاست. این پیوستگی بین زبان معنا در هر سطح و کیفیتی، پدیدهاندیشۀ بشر برقرار بوده

شناخت ماهیت، چگونگی ایجاد و روش تحلیل آن بین زبانشناسان، فلاسفه و که » گفتمان«سخنوري یا کلام یا 

ها و ساختارهاي دستوري است کند، واژهشناسان محلّ اختلاف است: آیا آنچه معنا و مفهوم کلام یا متن را تعیین میجامعه

اً به معناي همبستگی گفته با کارکرد نماید؟ گفتمان، تقریبیا جهان و اندیشۀ خواننده است که معنا را بر کلام تحمیل می

هاي کلّی و جمعی حاکم بر یک بافت فرهنگی (ایدئولوژي) اجتماعی و معنایی آن و گزینش ساز و کاري براي تبیین دیدگاه

  یا به عبارتی کشف چهرة زیرین زبان است. 

در آراي خود به کار برد، تحلیلی زلیگ هریس به عنوان نخستین زبانشناس و فیلسوف قرن بیستم که اصطلاح گفتمان را 

بود و سپس نهایتاً کارکرد آن دهنده از گفتمان ارائه دادهصرفاً صورتگرایانه و در حد برش متن به کلمات و جملات تشکیل

نمود ولی امروزه محور اصلی تحلیل گفتمان انتقادي، اعتراض به عناصر را در بافت فرهنگ و اجتماع بررسی می

هاي قدرت و در حقیقت، کاري است کننده و بویژه، کانونهاي اجتماعی تعییناجتماعی و سوء عملکرد کانونهاي نابرابري

سیاسی که از طریق درك انتقادي اوضاع، به دنبال تغییر آنهاست. گفتمان امروزه تابع ایدئولوژي، فرهنگ و خصوصیات 

  ندارد. وجود نیز طرفبی و خنثی گفتمان ندارد وجود ناب ماعیافراد مرتبط با آن است؛ زیرا همچنان که واقعیت اجت شخصی

طرح استدلالی  .طرح مسائل اجتماعی؛ ب .توان به شرح زیر خلاصه نمود: الف) را میCDAاصول تحلیل گفتمان (

خورد یک نمایش باز .یابی تاریخی مسألۀ گفتمانی؛ وریشه .تشریح ایدئولوژي؛ هـ .طرح مسائل فرهنگی؛ د .روابط قدرت؛ ج

تحلیل گفتمان، شکلی  .گیري)؛ حماهیت تحلیلی و توصیفی تحلیل گفتمان (تظاهر به عدم جبهه .متن گفتمانی در جامعه؛ ز
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از عمل اجتماعی است. (بدان معنا که منحصر به گروه و قشر خاصی نیست و باید به نگرش عوام نیز توجه نمود.) (سرایی 

  )88: 1387و همکاران، 

ها نسبت به یک متن واحد همیشه متفاوت، متنوع، چندلایه و ابتدا به ساکن تابع بافت فرهنگی دایک، نگرشوانبه تعبیر 

و اجتماعی خوانشگران است و از متونی با صبغۀ ایدئولوژیک و مرتبط با منابع قدرت، برداشت حقیقت محض بسیار دور از 

که ی ماتن نیز در فرایند خوانش متن، تأثیرگذار است، به ویژه آنگزینانتظار است و حتّی چیدمان نحوي و چگونگی واژه

الف] به همین دلیل،  - 6حتّی گذشت زمان نیز موجب خدشه وارد گردیدن به خوانش اصیل مورد نظر ماتن است. [

ه، مد نظر پیشنهاد گردید» توصیف، تفسیر، تبیین«خوانش گفتمانی متن بر اساس شیوة پیشنهادي رومن فرکلاف در سه سطح 

  بینی ممکن برخوردار باشد.است تا از بیشترین جامعیت و باریکنگارندگان نیز بوده

مدار، بازنمایی آن دسته ساختارهاي )، منظور از توصیف را در ادبیات گفتمان2001یارمحمدي به نقل از فرکلاف (

هاي غییر و تبدیل آنها، موجب پدید آمدن برداشتداند که وجود یا عدم وجود آنها و یا تشناسی میزبانشناسی و جامعه

هاي زبانی، به طور بالقوه امکان برخورداري از بار ایدئولوژیک را دارند ولی متفاوتی از متن شود. هرچند بسیاري از صورت

هت تضعیف یا که رفتارهاي گفتمانی متن در جدهد مگر اینبه زعم فرکلاف، این امر به کلّیت متن، بار ایدئولوژیک نمی

اي و بیانی هاي تجربی، رابطهگانۀ متن در روش فرکلاف، عبارتند از: ارزشهاي سهتقویت روابط قدرت عمل نماید. ارزش

  ).166و  165: 1384هاي دیگري هم باشد (یارمحمدي، و یک ارزش ممکن است در آن واحد، واجد ارزش

گیري نایی کلماتی است که در مجموع، به طور واضح، موضعهاي تجربی در روش فرکلاف، روابط معمراد از ارزش

اند. این روابط عبارتند از: تضاد، ترادف و اشتمال معنایی. به دیگر سخن، چیدمان واژگان مرتبط با گفتمانی را تشریح نموده

  کند؟دادن به چه صورت ذهنی عمل مییکدیگر، در خدمت شکل

  پیشینۀ پژوهش. 1-1

هایی در این زمینه ها پژوهشاي است  و در بسیاري از رشتهتحلیل گفتمان رویکردي بین رشتهآنچنان که گفته شد 

  توان اشاره کرد:انجام شده است از جمله در بررسی متون ادبی به آثار زیر می

حدثه نوشتۀ م» بررسی متن نامۀ مسعود غزنوي به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادي«مقالۀ  -

قدسی و همکاران. در این مقاله یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوي به ارسلان خان قراخانی بر اساس سه مولفۀ 

  فرکلاف تحلیل و بررسی شده است.

نوشتۀ علی یوسفی » تحلیل گفتمان انتقادي هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش)«مقالۀ  -

مقاله به منظور شناخت هویت ایرانی و تقابل آن با غیر ایرانی و بستر زمانی و مکانی به وجود آوردندة  و همکاران. در این

 شاهنامه از روش تحلیل گفتمتن انتقادي استفاده شده است.

محمدعلی  جوادي یگانه و سید محمدرضانوشتۀ » روایت زنانه از جنگ تحلیل انتقادي کتاب خاطرات دا«مقالۀ  -

 صحفی

 نوشتۀ پریسا صالحی و ناصر نیکوبخت. » هاي شعري قیصر امین پور از منظر تحلیل گفتمان انتقاديواژه گزینی«مقالۀ  -

در این پژوهش یکی از قصاید . سرورينوشتۀ نجمه حسینی» اي از سنایی غزنويانتقادي گفتمان قصیده تحلیل«مقالۀ  -

این  است. نتایجین بررسی شده ، بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر، و تبیسنایی

موجود، ساختار و لط روزگار خود، در قالب ژانري ازپیشهاي مسبندي ابعاد گفتماندهد سنایی، با ترکیبمیبررسی نشان 

است؛ بنابراین، قصیدة سنایی، به منزلۀ رخدادي ارتباطی، فقط نظم گفتمانی موجود و مسلط روزگار خود را بازتولید کرده 
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و نظم اجتماعی بازتابی از کردار اجتماعی روزگار او نیست، بلکه با بازتولید نظم گفتمانی، به حفظ وضع موجود کردار 

 .کندمیکمک 

 اند تاکنون شعر حافظ از دیدگاه گفتمان انتقادي بررسی و تحلیل نشده است.تا آنجا که نگارندگان جستجو کرده

  . ضرورت پژوهش1-2

  آید:این پژوهش، از چند جهت، مورد نیاز محافل علمی و دینی، دست کم در ایران به شمار می

هاي عرفانی نامهاست ولی اصطلاحاگونی به تفاوت نفس و روح مفصلاً پرداخته شدههاي گونهرچند در پژوهش .الف

اند و همچنان بر یکسانی سیر و سلوك روحانی و تحمل ریاضت سازي مبانی نظري جا ماندهموجود در ایران، از بهنگام

یت از یک سو و سیر انفسی به عنوان هاي کهن زرتشتی، بودایی و مسیحروحی و دنیاگریزي به عنوان آیینی بر اساس آیین

ورزند و تفاوت این دو را یک منش اخلاقی و مقطعی و سریع جهت بازداشتن نفس از فرو غلتیدن در انحرافات تأکید می

  گیرند.در نظر نمی

ش مزایاي سیر انفسی نسبت به سیر و سلوك عرفانی باید روشن شود و تأکید خاص متون دینی بر تزکیه و پالای .ب

سازي شود تا بدانیم در باید برجسته است، قرآن اساسی گفتمان که روح در ملالت و نفس به جاي انباشتن خستگی و ریاضت

سازي  ایران به عنوان پربار» پرورش« و آموزش در آنچه نه نفس و نمودن بارسبک جهت است ايمقوله انفسی سیر قرآنی، نظام

نمایند؛ پس هدف قرآن، پالایش انسان آموزان تلمبار میچندان سودمند در ذهن دانش هاي نهنمودن حجم دانستهروح و فربه

  فرزندان از نظر فیزیکی و طبیعی. کردناست و تربیت (پرورش) تنها محدود به ابعاد جسمانی رشد اوست؛ یعنی همان بزرگ

فظ و عدم وابستگی وي به جریانات گرفته راجع به دیوان حافظ، بر رند بودن حاهاي انجامتا کنون در پژوهش .ج

هاي تربیتی متداول در روزگار خود هاي زر و زور و تزویر، تأکید بسیار شده ولی انتقاد حافظ نسبت به شیوهسیاسی و کانون

بند نیستند، کمتر شده از سوي واعظانی که در خلوت و جلوت، به فحواي منابر خود چندان پايو محتواي منش فردي ارائه

هاي رایج در خودسازي و تزکیۀ نفس یکی از محورهاي مهم این پژوهش است. انتقاد حافظ به نگرش توجه بوده مورد

  است.

  چیستی و روال پیدایش تحلیل گفتمان انتقادي -1-3

سادگی قابل تعریف نیست و همانند مفاهیم دیگري؛ چون: تعامل، فرهنگ و زبان، بسیار مبهم مفهوم دقیق گفتمان، به

  سازد از جمله:ست ولی تعاریفی براي آن هست که تنها بخشی از ابهامات را برطرف میا

داند بالاتر از کاربست زبان و زبان، کنشی است اجتماعی و اعمال فردگرایانۀ کاربران فرکلاف، گفتمان را فرایندي می

اي دایک، گفتمان را پدیدهي قرار دارد. وانزبان نیز در انزواي شناختی نیست و همواره تحت سیطرة عاملی به نام ایدئولوژ

هاي اجتماعی و فرهنگی. از منظر داند که بر سه جنبۀ اصلی متمرکز است: کاربرد زبان، شناخت و تعامل در بافتمی

گیرد وتحلیل گفتمان یعنی شناخت هایی است که یک مفهوم کلّی را در بر میزبانشناسی معاصر نیز گفتمان، مجموعه گزاره

ها با یکدیگر و یافتن معانی متناسب با بافت در برابر واژگان متن براي رسیدن به کلّیت آنچه نتیجۀ این وابط این گزارهر

  ).7: 1389روابط است (شکرانی و همکاران، 

میلادي و در آثار زلیگ هریس،  1952) به سالDiscourse Analysisپیشینۀ کاربست اصطلاح تحلیل گفتمان (

توان در گردد ولی در اصل، ریشۀ مطالعات تحلیل گفتمان و زبانشناسی متن را میشهور انگلیسی، باز میزبانشناس م

زاده، میلادي ردیابی نمود (آقاگل 9هاي هندیان، فلاسفۀ یونان باستان مانند ارسطو و دانشمندان اسلامی در قرن پژوهش

هاي کاربردي، توجه ترین سطوح تا پژوهشمقولۀ زبان، از فلسفی ). از آنجا که در نیمۀ دوم قرن بیستم، نسبت به15: 1385
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مطرح » تحلیل گفتمان«و » گفتمان«، »چرخش زبانی«خاصی مبذول شد، بنابراین در محافل علمی نیز اصطلاحاتی مانند: 

خاص از مطالعات  ايگردید. امروزه، کاربست زبان در ساختارهاي انسانی و اجتماعی، آنچنان گسترده است که باید عرصه

  زبانشناسی، به این مبحث، تخصیص یابد. 

است: هایی گوناگون از ساده تا پیچیده تعریف شدهمفهوم تحلیل گفتمان در میان زبانشناسان اجتماعی، به شیوه

اثبات وران و ابزاري براي بازشناسی و ساختن زبان با تعاملات، باورها، احساسات، نمادها، زمان و مکان گویشهماهنگ

هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نمایندة نظم اجتماعی بنديهاي متمایز افراد (گی)، کاربرد زبان در رابطه با صورتهویت

ي ایدئولوژي در فرایند ارتباط (فاولر) از جمله تعاریفی است که (یاورسکی و کاپلان)، کشف کاربست آگاهانه یا ناآگاهانه

  است.ن و کاربست اجتماعی گفتمان در دو سطح خرد و کلان، ارائه گردیدهشناسی زبامتأثرّ از جامعه

هاي میشل فوکو هستند و تعاریفی ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه نیز از گفتمان موجود است که برگرفته از اندیشه

وران آن ملات اجتماعی گویشترین سطح گفتمانی آن، بازتاب اندیشۀ بشر و مستقلّ از جهان و تعانظام زبان را در کلان

اند و نسبت به مطالعۀ تجربی زبان و کاربرد هاي فلسفی، اعتبار دانش مدرن را از بنیان، زیر سؤال بردهدانند. این نگرشمی

گفته) (استوبز)، اي از کاربرد زبان (فاسولد)، زبان وراي جمله و عبارت (پارهآن، رغبت ندارند؛ از جمله: مطالعۀ هر جنبه

جلّی زبان در فرایند ارتباط (بنونیست)، و مجموعه فرضیاتی دربارة مقاصد و پیامدهاي کاربست زبان (مارگارت ودرل) ت

کاوان بر موضوع خاصی متمرکز نیستند و هریک، نسبت به حوزة فعالیت خود، تعریف معینی از گفتمان را ولی گفتمان

هاي مختلف علوم سیاسی، اي و روشی است کیفی در حوزهی است بینا رشتهپذیرند. به طور کلّی، تحلیل گفتمان، گرایشمی

). ژاك فونتنی زبانشناس شهیر فرانسوي هم تعریف گفتمان 81 - 84: 1383علوم اجتماعی، ارتباطات و زبانشناسی (فاضلی، 

نیز یکی از مصادیق گردش پیام بین  اي تنگاتنگ با مفهوم ارتباط (و نه فقط ارتباط کلامی) مرتبط دانسته، زبان رارا به گونه

توان داند که این تعاملات تابع شرایطی قاطعانه ولی خارج از ماهیت زبان است [که میهاي متعامل درون جوامع میقطب

  .اند] گفت به صورت قوانین نانوشته درآمده

اي است که به آن بانی بلکه جایگاه و مرتبهاي یا فرازآنچه در گفتمان اهمیت دارد نه فقط گردش پیام در بافتی فرانشانه

شدن، واپس شدن، پذیرفتهیعنی منزلت آن در هرم قدرت یا طبقۀ اجتماعی و از همین رو، به چالش کشیده، شودپرداخته می

است  نظر از محتواي خود آن پیام زبانی یا غیر زبانی تأثیرگذارزدن، تثبیت و تزلزل آن جایگاه، بر موقعیت گفتمان صرف

ایم ). شیوة پژوهش تحلیل گفتمان را در بخش مربوط به روش پژوهش این مقاله، به تفصیل بیان نموده87: 1385(شعیري، 

  دهیم.ي کلام، خوانندگان محترم را به این مبحث ارجاع میو به منظور پرهیز از حشو و اطاله

اهد نقلی است، عمدتاً باید به طرح فرضیه بینجامد از آنجا که تحلیل گفتمان، روشی کیفی بر اساس دلایل عقلی و شو

هاي آماري هاي موجود بر اساس دادههاي کمی، مانند روش تحلیل محتوا، هدف پژوهشگر، آزمون فرضیهولی در روش

دار است. پس شاید به اشتباه تصور شود که احتمالاً تحلیل گفتمان، نسبت به تحلیل محتوا از اعتبار علمی کمتري برخور

زمینۀ پژوهش کمی است. مزیت دوم تحلیل گفتمان بر تحلیل محتوا این است که به هاي کیفی، پیشاست ولی وجود داده

ها بر اساس مداخلات آماري غیر مرتبط با معناي کلام و صرفاً مرتبط با ساختار و آوري اطّلاعات و پردازش دادهجمع

  چیدمان الفاظ، نیاز ندارد.

هاي پژوهشگران متأثّر از اختلاف ایدئولوژي، بر فرایند استدلال، تأثیر دارد. ها و برداشتعارض بین نگرشاز دیگر سو، ت

بودن و عدم تعریف دقیق و قطعی بسیاري از مفاهیم کلیدي در تحلیل گفتمان، محدودیت این شیوه هست ولی از انتزاعی

  ).75: 1389هاي کمی هم کاري ساخته نیست (جعفري، شیوه
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  بحث .2

  نگرش انتقادي نخستین غزل از دیوان حافظ نسبت به شتاب در سیر انفسی  .2-1

آشنایی حافظ با قرآن کریم و معارف اسلامی، آشنایی سطحی و اندك نیست بلکه او از ارتباط آیات با یکدیگر نیز مطّلع 

ظ، بیانگر آشنایی عمیق و فراگیر او با قرآن است. حضور واژگان، آیات، تعابیر، مضامین و اسالیب قرآنی در شعر حاف بوده

اندام یکی از ). محمد گل50: 1385کریم، مباحث تفسیري از قبیل محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ است (خرّمشاهی، 

یاران حافظ، قرآن و حدیث را دو دغدغۀ اصلی حافظ و وي را اهل انس و الفت با معارف قرآن و بحث کشّاف و مفتاح و 

داند (غنی، ۀ محاسن و مصباح، ملازمت بر تقوا و احسان و اهل تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب میمطالع

است و گاهی یک عبارت قرآنی را عیناً در شعر هاي گوناگونی از قرآن و احادیث، تأثیر پذیرفته). حافظ به شیوه128: 1387

چشم حافظ زیر بام «بخوانید و در فراز کنید. یا: » وان یکاد/ «است: حضور خلوت انس است و دوستان جمعند خود آورده

داشت. گاهی به یک داستان قرآنی اشاره و تلمیح دارد: » جنات تجري تحتها الانهار«سرشت / شیوة قصر آن حوري

سف اي کن و بازار ساحري بشکن / به غمزه رونق و ناموس سامري بشکن. یا: من از آن حسن روزافزون که یوکرشمه

  داشت، دانستم / که عشق از پردة عصمت، برون آرد زلیخا را.

آمیز، اي ایهامتصاویر و عناصر شعري در غزل حافظ، به تناسب متن چندلایه و داراي ظهر و بطن قرآن، گاهی به گونه

اي ارتباط بسیار فشردهپذیري شعر حافظ، کنندة مضامین متعدد، یادآور مضامین قرآنی است وظاهراً تأویلچند معنا و تداعی

  ). 136: 1384با مضامین قرآنی دارد (پورنامداریان، 

از آنجایی که واحد تحلیل گفتمان، کلّیت متن است، براي توصیف، تفسیر و تبیین گفتمان حافظ و نگرش وي از انگارة 

  سیر انفسی، در شروع کار، نخستین غزل از دیوانش انتخاب شد:

  کاساً و ناولهاالا یا ایها الساقی ادر 

  اي کاخر صبا زان طرّه بگشایدبه بوي نافه

  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

  همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

  خواهی از او غایب مشو حافظحضوري گر همی

  

  هاق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلکه عش  

  هاز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل

  هادارد که بربندید محملجرس فریاد می

  هاخبر نبود ز راه و رسم منزلکه سالک بی

  هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل

  هانهان کی ماند آن رازي کز او سازند محفل

  اهملهامتی ما تلق من تهوي دع الدنیا و 

  )1، غ 1387(حافظ،                               

  . توصیف2-1-1

  هاي تجربی غزلارزش .2-1-1-1

کند و در ها همواره بجز معناي ظاهري بر معانی ضمنی دلالت دارند. گزینش هر کلمه معناي متفاوتی را ایجاد میواژه

ثیرگذار است. در یک متن ساختارهایی گفتمان مدار تلقی أتخاص اجتماعی و فرهنگی و مذهبی بسیار  اوضاعاین انتخاب 

شود. و در هاي متفاوت از متن میشوند که به کارگیري و یا تغییر و تبدیل آنها به صورت دیکر در متن باعث برداشتمی

یده شود یا برعکس بخشی از متن برجسته شود و بخش دیگر در حاشیه قرار گیرد شنتیجه ممکن است مطلبی پو

  ).144: 1383(یارمحمدي، 
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برند که محلّ تجمع افراد هایی میدر این غزل، دو واژة کأس و ساقی، ابتدائاً ذهن مخاطب را به سمت میخانه

دادند و از پیامد آن است که اموال فراوانی در راه میگساري و قمار و عشرت، به هدر میباك و جسور بودههنجارشکن، بی

اند. در مصرع دوم از بیت نخست هم، تقابل آسانی و آن که سفري دور و دراز نیز در پیش داشته هیچ بیمی نداشتند و حال

نماید که پیمانۀ عمر در حال پر شدن است و ثانیاً سیر و سلوك دشواري راه عشق و سیر انفسی، اولاً به انسان گوشزد می

باك بود و پیش از پایان زندگی، می عشق را سرکشید یتواند تضمینی جهت رسیدن به مقصود باشد پس باید بعارفانه نمی

  هاي جان فرسا ولی بسیار شتابناك آن را به جان خرید تا به آسانی و گشایش رسید.و دشواري

آیی با هم«آیی متداعی است؛ به عبارتی شود که نوعی از آن با هممطرح می» آییبا هم«در معنی شناسی زبان اصلی به نام 

: 1387(صفوي، » شوددهد، به هم آیی متداعی نامیده میاي که آنها را در یک حوزة معنایی قرار میحسب ویژگیها بر واژه

آیی جام و باده در شعر حافظ که نشانگر آن است که در فرایند سیر انفسی، خدا همان ساقی و ). اینچنین است باهم198

ناك است، صت عمر اندك است و این جام بسیار تلخ و نشئهنوشانندة می آیات انفسی به جان سالک است ولی چون فر

  ناگزیر باید آن را سر کشید:

  صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

  زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

  

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

  )396ما را ز جام باده گلگون خراب کن (غزل 

نۀ کوچک آن، در جامی به نام عالم صغیر (انسان) فروریخته شده ولی توان نمادي از عالم کبیر دانست که نمومی را می

اي بزرگ و قدرتمند (ساقی) است ولی براي ملاقات محبوب، امیدي به سلوك عارفانه نیست و نمایانگر هادي و آفریننده

  اي از خود محبوب بود:باید چشم به راه نشانه

  عکس روي تو چو در آینۀ جام افتاد

  یک جلوه که در آینه کرد حسن روي تو به

  

  عارف از خندة می در طمع خام افتاد

  )111این همه نقش در آیینۀ اوهام افتاد (غزل 

شده تا فرودست در بیت دوم، طرّه یعنی موي بالادست پیشانی (زلف) و مراد از جعد، دنبالۀ موي فروهشته و آویزان

دست و فرودست هردو از یک جنس است ستند. پس هرچند موي پایینآراهاست که براي زیبایی، آن را پیچ در پیچ میشانه

  تر است و رسیدن به آن، دلپذیرتر.گري زیباتري دارد، مویی است که به چهره و چشم و عارض نزدیکولی آنچه جلوه

و سجاده ها در بیت چهارم به آفرینش تصویري هنري منجر شده است. حافظ در این تصویر زیبا تقابل می تقابل نشانه

بخشد چنانکه در جایی دیگر اي چون سجاده را تنزل میکند و مدعیان و عابدان دروغین را رسوا کرده، نشانهرا روشن می

  سراید:می

  )159دلق و سجادة حافظ ببرد باده فروش                   گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد(غزل                     

در بیت پایانی، مبین این نکته است که عدم حضور سالک در ظرف زمان آینده به معناي غیاب  تقابل بین حضور و غیاب

که نباید فریب و عدم اطّلاع او از پیشامدهاي غیبی است و بیش از هر چیز بر اصالت خرد در سیر انفسی تأکید دارد و این

مبانی فکري حافظ ناهمخوان نیست و حافظ، با مدعیان دروغین را خورد. اصل حضور مرشد در سیر انفسی، چندان با 

  است. براي نمونه:ملاحظاتی، همسفري و همراهی مرشد را پذیرفته

  سرِ ما و در میخانه که طرف بامش

  قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

  به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی

  )488ظلمات است بترس از خطر گمراهی (غزل 
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عنوان مرشد شاخص و مشهور) به جاي مثلاً رهبري شیخ، و لزوم ترسیدن از گمراهی به جاي  تعبیر همرهی خضر (به

ترسیدن از خشم شیخ، دو نکتۀ محوري در این بیت است. در قرآن کریم (سورة کهف) نیز ارشاد موسی (ع) توسط خضر، 

  دلیلی بر این مهم است.

  اي غزلهاي رابطهارزش. 2-1-1-2

نکتۀ مهم این است که در استفهام انکاري  .ند و نهان کی ماند؟ از مصادیق استفهام انکاري استچه امن عیش؟، کجا دان

شود و بیشتر بر عدم ثبوت متعلّق در این ابیات در درجۀ اول به قصد پرسش آمده است و اغراض ثانویه از آن برداشت نمی

  نماید. استفهام بر وجه تأکید، دلالت می

  نی غزلهاي بیاارزش .2-1-1-3

انتساب فریاد زدن به جرس از باب استعارة مکنیۀ تشخیصیه، مبین این نکته است که مرشد، تنها راهنما و نشانگر راه 

اي آوري کنندة نیرو، چون فرصت عمر براي او هم کوتاه است. جرس، زنگولهصحیح در سیر انفسی است نه راهبر و جمع

که ساربان (مرشد) بانگ الرحیل در داد و شتر را محمل بستند و از زمین بلند اینبندند و پس از است که به گردن شتر می

  اند.رسد که هنوز محمل خود را نبستهکردند، در اثر حرکت شتران، صداي زنگ به گوش جاماندگان از سفر می

  تفسیر غزل .2-1-2

بین سکون و حرکت، سرعت و رخوت، سازد، تقابل آنچه چینش واژگان متناسب در نخستین بیت به ذهن متبادر می

باکی است در شرایطی که زمان بسیار کم است و معلوم نیست پیک اجل در کدامین منزل با سالکان تلاقی بیمناکی و بی

راه، هیچ خبر از ) در شرایطی که سالک در آغاز 6(انشقاق/» ربک کَدحاً فَملاقیه یاأَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلی«خواهد نمود: 

خبري انسان از سرنوشت و بیم هاي سیر و سلوك ندارد و این یعنی زندگی در رنج (کبد) و زیانکاري (خسر). بیدشواري

از مرگ و ناکامی (شب تاریک و گرداب هایل) به عنوانی امتحانی سخت و دشوار در مسیر رسیدن به یقین، در این آیات 

کُونَنَّ منَ قُلْ منْ ینَجیکُم منْ ظُلُمات الْبرِّ و الْبحرِ تَدعونَه تَضَرُّعاً و خُفْیۀً لَئنْ أَنجْانا منْ هذه لَنَ«است: نیز به زیبایی آمده

بودن سیر سیر انفسی است.و هاي فطريدر هنگام رویارویی با بلایا، از نشانه) بیداري فطرت انسان نیز 63(انعام/ »الشَّاکرینَ

  )2(عنکبوت/ »أَ حسب النَّاس أَنْ یتْرکَُوا أَنْ یقُولُوا آمنَّا و هم لا یفْتَنُونَ«نیز:

هاي پرشمار و پیچیدة عالم کثرت نیز امکانپذیر است (سیر آفاقی) ولی بهتر ر هرچند از طریق شگفتیمشاهدة جمال یا

است سالک در میان چین و شکن گیسو راه خود را گم نکند و به سرعت این نشانه را برگیرد تا به سرچشمۀ حقیقی جمال 

هایی ) پیامبران، مانند ساربان115(بقره/ » نَما تُولُّوا فَثَمّ وجه اللَّه إِنَّ اللَّه واسع علیموللَّه الْمشْرِقُ والْمغرِْب فَأَی«دست یابد: 

هستند که تنها وظیفۀ آنان، انذار و تبشیر است و این انسان است که باید نیروي عقل خود را به کار اندازد تا از صراط 

ترین راه وصال، منحرف نشود و زمان را از دست ندهد گویا فریاد زدن جرس، همان ترین و سریعمستقیم به عنوان کوتاه

  )92(مائده/» ماعلَی الرسولِ الاّ البلاغ المبین«بلاغ مبینی است که رسالت پیامبران است: 

 تبیین غزل .2-1-3

سد ولی اگر سیر انفسی برگزیند، دهد که اگر سیر و سلوك برگزیند، شاید هرگز به مراد نراین غزل، به سالک هشدار می

رسد. تقابل بین سیر و سلوك و سیر تر به هدف میبه شرطی که خطرات و مشقّات آن را نیز به جان خریدار گردد، سریع

و از این  »هاکجا دانند حال ما، سبکباران ساحل«انفسی، حول دو محور خطرپذیري و فرصت کوتاه عمر، در جریان است: 

طلب آنها را شایستۀ پیروي آمیز افکار آسایشاست و با لحنی طعنهمسلک را مورد انتقاد قرار دادهوفیطریق، عارفان ص
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هاي سیر انفسی اند و تن به رنجآسانی دل خوش نمودهداند. از منظر حافظ، صوفیان سالک، زیانکارند چون به تننمی

  خبرند:ها بیدهند یا از این رنجنمی

  کردم از ما میها دل طلب جام جسال

  گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است

  کردوان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می

  )143کرد (غزل طلب از گمشدگان لب دریا می
  

باکی و سرکشیدن جام بلا باشد (ساقی) اي از بیفروش)، به دنبال الگو و نمونهپس باید انسان به جاي مرشد و پیر (می

  هاي فطرت (می) که در همگان به ودیعت است، راه خود را بیابد:رهنمون گاه،  از طریقو آن

  گر می فروش حاجت رندان روا کند

  ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
  

  ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

  )186غیرت نیاورد که جهان پربلا کند (غزل 
  

  

  دیوان حافظ 487خردمندي و خودبسندگی در سیر انفسی از منظر غزل  .2-2

اتّفاقاً رنگ و بوي –است که بر حسب حرف روي یاء در اواخر این مجموعه غزلیات هم آمده –دیوان حافظ  487غزل 

بندي نهایی معارف حافظ و وصیتی پدرانه و خردمندانه دارد. گویا حافظ، آخرین پندارهاي خود را با صراحت بیشتري جمع

هاي عمدة سیر انفسی و برتري آن بر سیر و سلوك صوفیانه، تأکید از پیش بر مؤلّفهاست و بیش به مخاطبانش عرضه نموده

خبر و خود ها عبارتند از: ضرورت تزکیۀ نفس، ضرورت عدم پیروي از مدعیان شیاد و بیاست. برخی از این شاخصهنموده

هنر و برتري اهل هنر، و همچنین ضرورت  بودن سیر انفسی، افتراق و تباین بین دو فرقۀ موسوم به اهل نظر و اهلبسنده

  خودسازي پیش از مرگ:

  خبر بکوش که صاحب خبر شوياي بی

  در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

  یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

  ت همه نور خدا شوداز پاي تا سر

  وجه خدا اگر شودت منظر نظر

  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

  گر در سرت هواي وصال است حافظا

  

  تا راهرو نباشی کی راهبر شوي

  هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي

  تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي

  آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي

  بتر شويباالله کز آفتاب فلک خو

  کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي

  در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوي

  نظر شويزین پس شکی نماند که صاحب

  در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي

  باید که خاك درگه اهل هنر شوي

  

  توصیف. 2-2-1

  هاي تجربی غزلارزش .2-2-1-1

(شاگرد)، پدر (استاد) و مس وجود، کیمیاي زر و اهل نظر، اهل هنر  خبر و راهرو، راهبر، پسرخبر، صاحبتقابل بین بی

خدا)، در این غزل، برجسته است. این رویکرد به انسان و تصویرسازي از شخصیت دوگانۀ او از » مردان«ره یا » مردان(«

تمایز عالم روح و عالم  هاي مکمل هستند،ها که از نوع تقابلت گرفته است. این تقابلأآبشخور فکري و اعتقادي حافظ نش
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دهد و هاي تجربی متن را نشان میها ارزشکنند. در همۀ این موارد شیوة گزینش واژهماده یا خدا و خلق را مشخص می

اي متن هاي رابطهدهد ارزشبازتاب جهان بینی حافظ است. اما هنگامی که شاعر مخاطبش را مستقیما مورد خطاب قرار می

  ی خبر بکوش....شود: اي بآشکار می

به صورت جمع، » حقایق«است: خواب و خور، بی سر و پا، زیر و زبر. واژة سه اصطلاح عامیانه در متن غزل به کار رفته

  است؛ براي نمونه:است ولی شکل مفرد آن (حقیقت) چند مورد کاربرد دیگر هم داشتهتنها در همین غزل به کار رفته

  داد به گوش جان رهی منهی اي ندا در

  که اي عزیز کسی را که خواري است نصیب

  به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد
  

  ز حضرت احدي لا اله الا االله

  حقیقت آنکه نیابد به زور منصب و جاه

  )27ي گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه (قطعه

  و یا در این نمونه: 

  المنه الله که در میکده باز است

  ند ز مستیها همه در جوش و خروشخم

  زان رو که مرا بر در او روي نیاز است

  )40وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است (غزل 

  

به معناي افق دید یا » منظرِ نظر«بندي نهایی مطلب، متناسب است. ترکیب بستن حقایق در بیت مورد بحث، با جمعجمع

ریشگی دو واژه و عدم نیاز به ترکیبی جایگزین (مثلاً مرجع نظر) انداز، هر دو از یک ریشه در زبان عربی مشتقّند. همچشم

جا و ها به صورت یکمندي از همۀ برخورداريبا گفتمان خودبسندگی، هماهنگ است. آب هفت دریا به معناي بهره

ویرْزقْه منْ « دم) بر مبدأ هستی هم با همین گفتمان هماهنگ است:ها، به شرط توکّل مطلق (یکنیازي از دیگر سرچشمهبی

هبسح وفَه لَى اللَّهکَّلْ عتَونْ یمو بتَسحثُ لاَ یی3(طلاق/ » ح(  

اي در این غزل جنبۀ تعلیمی آن را قوت بخشیده است. در کتب بلاغت و معانی گفته بسامد بالاي جملات امري و نهی

هی از انجام کاري نیست بلکه ممکن است گوینده اغراض و مقاصد شده است که گاه هدف از کاربرد امر و نهی تنها امر و ن

موارد غرض او  ۀکند و در همدیگري را مانند ارشاد، تمنی، آرزو و.... دنبال کند. حافظ غزل خود را با فعل امر آغاز می

هم در هم می آمیزد:  ترغیب و تشویق و ارشاد و راهنمایی مخاطب است. ضمن آن که گاهی کلام او با نوعی تنبیه و هشدار

  هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي.

  اي غزلهاي رابطهسطح ارزش .2-2-1-2

بخشد. دقت در در بیت اول، استفهام انکاري است که جواب شرط را تحکیم و تقویت می» کی راهبر شوي«عبارت 

د و منافات را نیز در نظر داشته است و کند که گویی شاعر بجز مفهوم انکار به نوعی استبعامفهوم این جمله روشن می

خواهد بیان کند که اصولا راهبر شدن بدون راهرو بودن غیر ممکن است. بنابراین، انسان صد در صد باید خودش با تکیه می

بر نیروي عقل، مسیر سیر انفسی را شروع نماید و نه تنها به امید کمکی دیگر نباشد بلکه امیدوار باشد که خودش زمانی 

بتواند هم سالک باشد هم مرشد و راهنما. حافظ در جاي دیگري غیر از بیت شب تاریک و بیم موج ... که قبلاً آن را 

  است: بررسی نمودیم، همین مضمون را این گونه آورده

  دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

  گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

 

  ات به دو دست دعا نگه داردفرشته

  )122دار سر رشته تا نگه دارد (غزل  نگاه
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  هاي بیانی غزلسطح ارزش .2-2-1-3

باشد در بیت ماقبل پایانی، داریم که اگر انسان قبل از مرگ یا فجایع عظیم، از طریق خودسازي در سیر انفسی کوشیده

توان ادات تعلیل یا تحذیر را می» که زیر و زبر شوي: «جملۀدر » که«برانداز نیست. حرف ربط اي برایش بنیانهیچ سانحه

معنا نمود: به فراموشی نسپردن اندوه، ویرانگر است پس باید در برابر مصیبت، » وگرنه«(هشدار) نیز در نظر گرفت و آن را 

لکَیلا کتابٍ منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها إِنَّ ذلک علَی اللَّه یسیرٌ أَنْفُسکُم إِلاَّ فی الْأَرضِ و لا فیما أَصاب منْ مصیبۀٍ فی «شکیبا بود: 

  ) و به تعبیر دیگري:23و  22(حدید:   »للَّه لا یحب کُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍما فاتَکُم و لا تَفْرَحوا بِما آتاکُم و ا تَأْسوا علی

  در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

  

  اي برون آي اي کوکب هدایتاز گوشه

  )94نهایت (غزل زنهار از این بیابان وین راه بی

بودنش راهنماي سالک است وگرنه رهبر و فرمانده ي است درخشان که تنها نمایان ادر اینجا، کوکب هدایت، ستاره

  سالک نیست و از سالک، انتظار جانفشانی و سرسپردگی، ندارد. حقّ انتخاب، با سالک است.

  تفسیر غزل .2- 2-2

ظاهراً در زمرة آخرین  اي پیرانه سروده شده و بنا بر قراینی که پیشتر گفتیم،ترین پیام این غزل که در قالب پندنامهمهم

که هیچ آید، بسندگی عقل است و ایفاي نقش مرشد، صرفاً به عنوان الگو و راهنمامراحل در تعلیم سیر انفسی به شمار می

  اي بر سالک ندارد. سیر انفسی، فرایندي است عملگرا که با زهد گریز منافات دارد و پالایشی است، نه پرورشی.سیطره

  تبیین غزل .2-2-3

در این غزل، برتري اهل هنر یا مردان خدا بر اهل نظر، تأکیدي است بر این نکته که ایمان و عمل صالح، براي وصال 

محبوب، (عند ربهم) یک امتیاز و برتري است (لهم درجات) و به همین باید خاك درگه اهل هنر شویم ولی به عنوان 

لَاةَ ومما رزقْنَاهم ینْفقُونَ أُولَئک هم الْمؤْمنُونَ حقا لَهم درجات عنْد ربهِم ومغفْرَةٌ الَّذینَ یقیمونَ الص«احترام و الگو برداري: 

قٌ کَرِیمرِزاین اطمینان و ارادت شاعر نسبت به مردان خدا یا اهل هنر در برابر طعنه و تردید نسبت به اهل 4و  3(انفال/ » و (

عیان دروغین، در مواضع دیگري از متن دیوان نیز آشکار است:نظر و مد  

  خندندترسم این قوم که بر دردکشان می

  یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

  

  در سر کار خرابات کنند ایمان را

  )9هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را (غزل 

  

  ها که تنش، بسیار بالاست:و همچنین است در این نمونه

  ن که خاك را به نظر کیمیا کنندآنا

  دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

 

  چشمی به ما کنند ۀآیا بود که گوش

  )196باشد که از خزانه غیبم دوا کنند (غزل 

  

  و نیز این نمونه:

  خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

  طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

  

  خبر نرودبه هر درش که بخوانند بی

  )224گونه مگس از پی شکر نرود (غزل ولی چ
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اي از الگوگیري حافظ را در سیر انفسی به طرزي زیرکانه و اکنون نمونهبه عنوان واپسین نمونه غزل این پژوهش، هم

شود تا مشخص گردد که از منظر حافظ چگونه سیر انفسی هنرمندانه و بر اساس داستان قرآنی حضرت یونس (ع) طرح می

  ز تاریکی و سرگردانی است.موجب رهایی ا

  

  گیرينتیجه .3

  توان استنباط نمود که:از این پژوهش، می

 تی، پدیدهکه » گفتمان«آورد به نام سخنوري یا کلام یا اي را به وجود میپیوستگی بین زبان معنا در هر سطح و کیفی

  شناسان محلّ اختلاف است.معهشناخت ماهیت، چگونگی ایجاد و روش تحلیل آن بین زبانشناسان، فلاسفه و جا

 ع، چندلایه و ابتدا به ساکن تابع بافت فرهنگی و اجتماعی نگرشها نسبت به یک متن واحد همیشه متفاوت، متنو

  و مرتبط با منابع قدرت، برداشت حقیقت محض بسیار دور از انتظار است. ایدئولوژیک صبغۀ با متونی از و خوانشگران است

 اي است از تغزّل و تعقّل و چون ترین متون عرفانی قرن هشتم هجري، آمیزهیکی از برجسته شعر حافظ، به عنوان

اي با قرآن دارد و کاربست مضامین قرآنی در آن، از اقتباس صریح گرفته تا اقتباس پنهان و ارتباط بسیار نزدیک و فشرده

  متن قرآن، نادرست است. هنرمندانه، بسیار پربسامد و رایج است، بنابراین تفسیر آن جداي از

 هاست که ترین روش هدایت عملی انسانترین و قويترین و عالیاندیشی روحانی، ناخودآگاه و فطري، ژرفدرون

اي خوبی روشن است ولی اصل وقوع چنین ادراکی براي دیگران محسوس نیست و تجربههاي آن براي دیگران بهنشانه

نمودن  ف سیر و سلوك روحانی و حتّی سیر آفاقی طولانی نبوده نیازمند فراهمگردد. این سفر برخلاشخصی محسوب می

  افتد.اسباب و مقدمات نیست بلکه ناگهانی و سریع اتّفاق می

  و شبهه است که بالاترین مرتبۀ آن، رسیدن به علم و آگاهی حاصل از سیر انفسی، یقینی و عاري از هر گونه شک

  یقین است و تجلّی اسما و صفات الهی در ذات انسان است.الالنفس توأم با عینمعرفه

 محور و عملگرا که با زهد گریز منافات دارد و پالایشی است، نه ی از منظر حافظ، فرایندي است خردسیر انفس

اي بر سالک ندارد و حافظ، هیچ نیازي که هیچ سیطره پرورشی پس نقش مرشد، صرفاً به عنوان الگو و راهنمایی است

  بیند که به سالکان دنیا گریز و واعظان اهل ریا و تزویر عنایتی نشان دهد.ینم
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